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 الل هو 

 

هذ و  وقوعات  بر  و  واصل  آنجناب  مفتر ایمراسله  گرداط  نای ن  حاصل  ا  دیلاع  مغموم  ن یاز  امور  و   گونه 

و   ل او اق  ن یا  دیر ننمائمکد  و قلب را که مشکاة انوار رحمن و مرکز سنوح حقائق وجدانست  دی محزون نشو 

د و حیتا بحال ب  گونه وقوعات  نیال اشئون و ظنون از نتائج جنونست امث  نید است و ااحوال اوهام مجر 

  ت قیداشته و عاقبت حق  اینسبت بآنها حکم قطره و در   هواقع  ن یا  فت کهایحساب واقع بلکه وقوعاتی وقوع  

کلال نه چه که بزرگان دربار موقع    ت وسی ن  جای ملال  دیظاهر و لائح گرد  نیاز افق مب  ریحال چون مهر من

لعند و بر بر حقائق امور مط  ندر یر و بص ای و هوش  ریشه  که شخص   ری آنانایمملکت شهر   پادشاهی و ارکان

ر افترائی گید  تسیی ن ر یت را تأثایمفتر   ن یهاترا در مسامعشان وقعی نه و اتر   ن یا  و سلوک واقف  ریت سقیحق

بر س آنچه  از  در طهرا  دیاعظم  اکبر  واقع شدعلی  مفتر   ن  الخصوص  علی  ناس   دیاز صناد  ن ینخواهد شد 

ت ن سلطن ن و بواسطه ارکا و ی بنفس هما  ضرت تاجداری ح ی اعلاشخاص الحمد لله  کلماد  اعت  و محل   بودند

 در حال الحمد لله  زین  شد شما  ن یو شرمساری مفتر   نی عاقبت سبب خجلت طاعن  فرمودند  قیجهانبانی تحق 

از   ش یشناسند و پمیه  را کما هو حق  ن ی ناقد و مفتر   ریحضور بص   و در  دیتحت حکومت شخص کامل عادل

حضرت باب   ثیور و    لیرا وک طرف خود  ک یاز    ن ی معاندلع گشتند سبحان اللهق احوالشان مطبر حقائشما  

اشخاص   ن ی د که انیبطعن گشا  ر نزد هموطنان زبانگ یاصالت و وکالت کنند و از طرف د  شمرند و دعوایمی

ن جائز و موافق اشقیطر   روش در  ن یا ار ید ز نیلا ایلسان ب  شیو لعن مرشد خو   بسب  زومو عنداللبابی هستند  

و    را و رفتنشان بماغوسا  ن یبعض ی مفتر   ل یفص ر تگید دنیمامشتبه ن  ه امر را بر هموطنان سادهسیدس  ن یو با

تراها درصدد مقابلی  وقوعات و اف  ن یشما با وجود ا  تند حالسیلع نران وطن مطاینشان را  واسطه مخابره بود 

انتقام ننمائ  دینباش  و  حرکت  انصاف  بصرف  جز  ز   دیو  بمذمبان  و  درصدد    تینها  دیلائایم  تشانرا  آنکه 

فانی را ثبوت و قراری   خاکدان  ن یقت و سزاواری نبوده و اایی دنی را لایدن  ن یا  دیناموس باشمدافعه و اکمال  

 انه واضح و آشکار است گینزد عموم طوائف از آشنا و ب  طائفه در  ن یا   اخلاق و اطوار و افکارنه الحمد لله

ت و اکثر لد و طالب سعادت مه صادق دولتنفیطا  ن یهند که ادیشهادت م  نظر شود کل اگر به نظر انصاف  

و عشرت   شیخود شمع ع   ایاندوزند و    زخارف و حطام  ا یهستند    شی و مبتلای کم و ب  شیفکر خو   ناس در

ن برنبی  س یفافروزند  بخرنایهوس ی  قدمی  و  جاهی   رید  بآرزوی  برندارند  و    همدمی  افکنند  بچاهی  را  همگنان 
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بکوشند و   نا یوانیاصلاح احوال بن و  ایبن   سین در تأسایراض ی شوند دانا  ت اقوامیمی بمذلایجهت خوش ی اب

ا و  مدهوش  و  غفلت مست  جام  از  فکر خو   ن ینادانان  از  خ  شی طائفه  در  و  کنارند  نثار   ریدر  جان  عموم 

 ل یدارند و در سب  غیبلدر اصلاح اخلاق سعی    ت باهراتایی صالحه آایتند و در نواایان را عنصر حر یا   جسم

اخلاق   حیو محن و آلام تصح   ایبلا   عیوجود جم  ل است با د چهل سان یننما  غین در بذل دل و جا   رضای الهی

و عذاب شدند و در   سخط  انصاف لازم است از سال ورود بعراق تا بحال آنچه محل  اطوار  لید و تعدنینما

  ریزبان نراندند و بغبر  ئی  ه و رضا کلم   میدند جز تسلر و ا یو آهی بر ن  مورد زجر و عقاب افتادند گناهی ننمودند

ند و دیصدق و استقامت بخدمت دولت کوش  ودند و بکمالمیصبر و سکون و صمت و سکوت وادئی نه پاز  

به   شب و روز اوقات را حصر بر ما   نددی ات پوشابناء وطن جان نثاری نموده چشم از هر وقوع   خواهی ر یبخ

سعادت و دانائی   بانوار  ت انسانیقیحق  نییز ی جان باختند و در وسائل تعموم  فوائد  ی نموده در حصول الترق

 زین  ی لیس اردبر مقدگیار نمودند دثیوجود ا  و  نفوس مدنی روح  ق اعظم مناقبو ظهور کمالات بشری و تحق

ا از  ن  سیتقد  ن یاعظم  اهل غرض جزابراز  بصر  اگر چه  نب  نمود  بغنیبدی  هوا  اهل  و گوش  ذمائم   رید  از 

عاقلاننشن غافلندلیل  از سر  ن یچخوشه   ود  ن  نیک  ی  را   ت جزسیکرامت  وقوع   مجنون خرمن سوز  از  شما 

جفا دارند   نیبر من مسک  و مألوف وفا  مینوس جفائأم  ما  د یو دلخون نگرد  دیها محزون نشو گونه فساد نیا

وفا    ظن  میکه  تقد  زمن   دیآرا شرم  نوار  با  را  کن  س یقلب  بنوا  دیروشن  جانرا  خا یو  ن  هیر یی  ک  پا   تیگلشن 

را همعنان نما  جسم خاک  از حض   دیافلاک  اوقات حج  ضیو  باوج عرفان کشاند  بگذردایهل  زندگانی   ت  و 

ی  ر یر خصورت خوشا نفس ی که اثنین رسد در اایاپب  کل   ن ایوانیت بان و مشقز یجسمانی فانی شود راحت عز 

ن  ایمدح و قدح جهان  که چشم از  ری کمالی در معرض عمومی عالم انسانی گذارد و فرخنده بزرگوا  و نمونه

از صدیپوش و  بانوار رحمانی طالع ودینوش  ت اللههبای محبه  انسانی  افق موهبت عالم  از  و  و   ه  لائح گردد 

نفوس در درجات   ی زد و سبب ترقدر جهان ظلمانی چون شمع نورانی برافرو   هیت کلقیساطعه از حق  هباشع

 ش یو ستامقام بلند اعلی رسد نه کار بمدح    ن ین بادد چو ر گ   تسیکمالات که اعظم منقبت عالم بشر   هیعال

نه شکا و  دارد  ن  از ذم  تیناس  و ممکن  نفس یسیو نکوهش  ا  ت  تأس  ن یدر  فانی  سعادت عالم   سیخاکدان 

نما بلا   ریبخ  ای  دیانسانی  و هدف سهام  کنن  ا یعموم کوشد  و مبغوض   ما مذموم  میگردد فرض  و مغضوب 

 زد عموم طوائفشان نسه ت مقد چون آفتاب واضح و ظاهر و عز   مکانان از مشرق اشیه بزرگوار کینفوس

طوائف و امم   ریو تکف  ریمبتلا گشته مورد تحق  تینهابمصائب و شدائد بی   کیهر    ن یلائح با وجود ا  ثابت و

ر گ ی و بعض ی د  نددینوش  تیتهای سرور و حبور از دست ساقی عنا کأس شهادت را بمن  ه بعض یکی شدند بقسم
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  لیخون هاب  دیان فدا نمودند ملاحظه نمائگین راجا  ریو در تحت سلاسل و زنج  ری و اس  ر یسجن حق  تدر مذل

نمودند و سخره و    نیقر   نی و ان  در بر کردند نوح نجی را بنوحه  ث یرا جامه رث  ثینمودند و حضرت ش  لیرا سب

 ل یخل  طالح پی کردند  نمودند و ناقه صالح را حزب  دیر شدجقوم عنود ز   اشتند هود محمود راد  روا  استهزا

را بورطه خوف و   میزردند حضرت کلایب  قیسجن و وث  را بشدائد  قیسف صد و ید و  را در آتش انداختن  لیجل

ال  انداختند  میب ت  نمودند و حضرت روح را سرگشته دشت و صحرا   م یو عذاب  همت و کردند و هزار گونه 

انرا دی شه  لب و دندان شکستند و شاه   راخاتم رسل    ند و سرور کل دی بر   حصور را اهل غرور سر   دیجفا س

 ر یرا زخم شمش  ریتند حضرت امخیت برسالت خاک مذل  تیتند و بر اهل بخیر ر خون مطه   تیظلوم م  تیبنها

 ها جور و جفا   عیو جم  دندنمو   مساند و منابر لعن و سب  و هفتاد سال در مجالس و محافل و بر  روا داشتند

 نیبر ا  ن یهل غرور حال مفتر ن اایواشیجمهور بودند و پ  نیرکن رک  ن یمفتر بسبب تهمت و افتراهای اعدا بود و  

اعمال و سوء اطوارشان چون آفتاب   ست که قبحنیو اکذب انام و عجب ا  اندل اقوامذ ار آوارگان الحمد لله

رت  حض   کنند که چون   تید و افترای محض روا دارند حکانیزبان طعنه گشا  مشهور و بمحرمان حرم عرفان

المقر   ن یاجد الس  دیس باسالس  هیعل  نیبو سند  ز   ریه اسکی شام شدند در حالت  وارد  ی ر یلام  و   ر یزنج  ریبودند 

ردای    با  ایآ  د و چون برانم کشته شودنیردای من نش  بر  ه ئیال نمود که اگر پشؤ س  شخص ی حاضر شد و

ئلون سی  و  نیتلون الحسقی  فرمودند سبحان الله  جائز است آن بزرگوار در جوابآلوده بخون بعوضه نماز  

البعوضه ربوب  ن ی مفتر و حال حضرات    عن دم  الطافتیمنکر حضرت  از  و غافل  سلوکشان   تیاحد  رب  ند 

مرتکب   ارز یدر کنارند و از مشرب ابرار ب  ایاز مذهب اصف  ایاول  عید جمایبن  بان مخر شیو خو   این انبایهادم بن

  ش ینمودند و دنائت را دثار خو   کذب را شعار خود  در دفاتربائر و صغائرند و منکر حقوق مثبوت واضح  ک 

ند و آنچه را خود لائق ر یآزادگان نکته گ   تان و اخلاق و صفاتر یبر اطوار و احوال ملک س  ن یبا وجود ا  کردند

  دی شاعر عرب گو  و سزاوارند نسبت دهند

 

 ء  ایالعالمون عن الضمی عیا   لیبح لی قلت هذا الص نبه و

 

هانرا وصول و اثری بوده و نه  خوا  ملامت بد  گی افتاده که نه سنآوارگان بعالم  ن یکه ا  ستنیمختصرش اباری  

  دیی گو وردن من بکا متنبمیشدر تمیات انککی خواهانرا فائده و ثمری فضولی گفته کثرت پ ریخ شیمدح و ستا
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 ل  بان نم دیدادی فی حؤ ف  یبالارزاء حت هرمانی الدد

 جأ  مل صالعلی الن صالرت النسکت هام ن سنی متتا اذا تر ص ف

 

ا پناه  حما   نیو  پرو   تیعباد صون  عنا  ردگارحضرت  و  عون  آوارگان  معاذ  و  ملاذ  و  نفس ی    کردگار  ت یاست 

آنکه  ئیه نکت   ت قیا معتقدند در طر ر یطائفه شخص بزرگوار   ن یا  دیگو   بر اطوار و احوال نتواند گرفت مگر 

و    نیم زمو یق  وجدان  کم بروجدانست و حا   ن یتوانند داد ا  توانند گفت و چه اسنادچه    رگید دمتعب  شیخو 

در ممالک   ابدامتمدآسمان  و عقا   سؤال  نه  ننما  دیاز ضمائر  تعر   دیاحدی  به  و دیند  ایآ  ضتا چه رسد  ند 

و    قلوب ثابت  تیاز حر   ریقوائم حکومت بغ  ایند آدیضرری د  وجدان اهالی  تیحر ول از  سائر د  ایند و  دیننش

ا  ریراسخ گشت دعائم سلطنت بغ ب  عیشد جم  نیمتو    ه محکملیوس  ن ی از  از   ایرعا  ور وانگان معمگیممالک 

اقباله  ریکب   ریسعادت مخمور خدمت حضرت سف  صهبای ا  دام  از لسان  و   تیداعی عرض ممنون  ن یالعالی 

و   دیفرمود  تی هار عنااز مهتران و کهتران اظ  ری ایبس  که آنحضرت تا بحال در حق  دیو عرض کن   دیر نمائتشک

نمود متها که تحمحز   چه ه   دیل  با  کیچیمن  ز   دیو شا  دیچنانچه  نداشتند پاداش  را  التفات سرکار  و   حمات 

افتاده   زندانی  هبگوش  میئگذاشتند لکن ما اگر چه آواره  آنکه پرده و روپوش  ایفراموش نمودند و    بلکه کل 

ه نه اهانتی  دیمد  تمد  ن یست که تا بحال در انیو صدقش ا  میننمود  ا فراموشوجه التفات حضرتت ر چیبه

و جنان موجود    تا جان  میوار دیو ظهور عدالت ام  مید ی ت در مرو امکان آثا  بقدر  میدینه جفائی کش  و  میدید

  دیعربی را عرض نمائ تی ب ن یا میان همراز باششیخلق و خو  شیان دمساز و بستاشیبدعا

 

  بالاوصاة لشد بیبعی الطدی مافان    فیعبب الض السکنت ب ما

 

  از  دیلف استفسار فرمائچه خ  وت چه سلف  مد  دی دولت جاو   قونسولهای  عیکه شما از جم  د یو عرض کن

 ع ی در جم  نیطائفه هستند و همچن  نیا  عیو سر   عیبجان و دل سم  ء امور راایو اوامر اول  عیان حزب مطر یاهل ا

ی آشکار ا عاقبت هر سر ما   ه شددیه شد صد حجاب از دل بسوی ددیهنر پوشغرض آمد    ان ولکن چون ر یا

  اردیپد ی تیت هر نق یگردد و حق

 

  ستان شودآن سرسبزی ب سر    هان شودپن نیدانه چون اندر زم
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مآء او فی من خردل فتکن فی صخرة او فی الس  ةها ان تک مثقال حبنا  یبن  ای  دیفرمامیلقمان به پسرش ناتان  

ا  ریخب  فی لطالله  ان  ت بها اللهأیرض  ال  ت سرمست جام محب   که چشم از امکان بستهست  نی باری خوشتر 

 فنعم ما قال میهی باشال

 

 الانام غضاب ک ترض ی وتیل و  ةر یة مر و یالح  و ک تحلوتیل و

 خراب  نیالعالم نیی و بنیو ب  ک عامر نیی و بنی ذی بال تیل و

 راب ترابذی فوق التال فکل لمنیا    هیغا ای منک الحب صح اذا

  ١٣٣٧ هالثانی سن عیرب  ١٥خه مور  

   (عباس)

 


